
 

 
  

 هوالعلیم

  

واسطۀ عدم ادراک انحراف بعد از پیامبر اکرم به
 عقلانی حقیقت آن حضرت

  

شرح حدیث عنوان بصری ـ حسران و بطالت عمر ـ 

 125جلسه 

  

 بیانات

 آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

 قدس الله سرّه

  

  

  

http://www.maktabevahy.org/


2 

  

  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 وصلّى اللَه على سيّدنا و نبيّنا أبى القاسم محمّد

وعلى آله الطّيّبين الطّاهرين و اللعنة على أعدائهم 

 أجمعين

  

وَ فرمایند: می« عنوان»السّلام به امام صادق علیه

كند و كسی كه راه خدا را طی می لََ یدَعُ أَیامَهُ بَاطِلً 

دهای خود را به فعلیت برساند خواهد استعدامی
 بنابراین نباید روزگارش را به بطالت بگذراند.

تا حدودی در اطراف این مسئله صحبت شد و 
عرض شد منظور و مقصود، پرداختن به گناه و 
محرّمات نیست؛ زیرا محرّمات و گناهان انسان را از 

كند. به قول مرحوم آقای انصاری راه خدا دور می
فرمودند چگونه سالك لیه ایشان میرضوان اللَه ع

كه فعل كند درحالتیادعای حركت به سوی خدا می
حرام انجام بدهد، این دو با هم در تعارض است. 
پس شرط اولیه سلوك و حركت در راه خدا دقیقاً 
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انجام واجبات و ترك محرّمات است. این شرط اول 
دهد اصلًا خود است. كسی كه این كار را انجام نمی

به زحمت نیندازد و بیخود ادعای طریق و مسیر  را
ای بر اعمال خیر او الی اللَه را نكند؛ چون هیچ نتیجه

شود. مرحوم آقا با وجود عمل حرام مترتب نمی
فرمودند كسی كه چهل روز علیه میاللَهرضوان

مداومت داشته باشد بر امور سلوكیه و انجام اموری 
اند به واسطه یك كه برای حركت، بزرگان ذكر كرده

 ٢٣الفرقان،  هَباءً مَنْثوُراً  گناه تمام آن چهل روز
 خواهد شد.

طوری كه راجع به این مسئله بنابراین همان
صحبت شد بحث در امور حرام نیست، بلكه در 
اتلاف وقت است. انسان وقت خود را به امور بیهوده 
و آنچه كه برای حركت او مفید نیست بگذراند. این 

باید در اطرافش صحبت بشود كه تا حدودی مسئله 
 راجع به این مطلب عرائضی خدمت رفقا عرض شد.
صحبت به اینجا رسید كه انسان از آنجایی كه تابع 
احساسات است و از قوای عقلی خود كمتر بهره 

گیرد در ارتباطات خود بیشتر توجه به احساس می
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دارد، حتی در مورد عبادات و اطاعت از پروردگار 
خواهد گردد؛ مییشتر به دنبال امور احساسی میب

روضه امام حسین برود ذكر مصیبت سیدالشّهدا را 
بیند هر كند میگوش كند، در خیابان كه حركت می

تر است و چراغانی بیشتری دارد و هیئتی كه بزرگ
رود كه صدای منبریش با بلندگو تا چند تا محله می

روضه شركت رود و در كار حرامی است آنجا می
كند. بلند كردن صدای بلندگو حرام است در می

صورتی كه در همسایگی انسان مریضی باشد، 
توانند صدای بیماری باشد افرادی باشد كه اینها نمی

كند چه بلند را بشنوند، تأثیر بگذارد، فرقی نمی
سوری كه آن روز خدمت رفقا چهارشنبهبرنامه

وحشی فقط عرض شد كه این از فرهنگ یك قوم 
تواند نشأت بگیرد نه افراد مسلمانی كه این همه می

رسول خدا راجع به رعایت مردم و حفظ امنیت 
روحی و روانی مردم و رعایت امور همسایگان و 

اند فرقی نوعان، تأكید فرمودهعدم ایذاء به هم
كند. اگر در شب یك واعظی از بلندگوی مسجد نمی

وجب اذیت صدا را بلند كند به نحوی كه م
خواهد در همسایگان بشود این حرام است. حالا می
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خواهد در آن موسیقی زده بشود كه حرام است یا می
آن اسم خدا و پیغمبر و امام باشد هر دو حرام است. 
حرام، حرام است. مسجد و حسینیه نباید موجب 
ایذاء دیگران بشود باید در محدوده خودِ افرادِ 

باید صدای مناسبی باشد  حاضرین در آن مكان، صدا
زیبا باشد و از كیفیت بسیار خوب و بالا، هرچه انسان 

تواند بهره بگیرد ایراد ندارد. اذیت و آزار مردم می
حتی به یك طفل شیرخوار كه از سروصدای یك 
بلندگوی مسجد و حسینیه از خواب بپرد، به همان 

 اند.اندازه، متصدیان عمل حرام انجام داده
شود كند؟ انسان بلند مین چكار میحالا انسا

بیند طمطراقش بیشتر است، رود هرجا كه میمی
چراغانیش بیشتر است، پرچم بیشتر زده شده، 
واعظی كه در آنجاست خطیبی است كه خیلی 

وار و پشت سر هم و مطالب را شمرده مسلسل
رود اینجا. شود میگوید، بلند میشمرده و بلیغ می
ای است در همین ا ببیند یك تكیهاما اگر برود یك ج

ها تكیه درست ایام عاشورا ندیدید توی خیابان
كنند ببیند تكیه كوچكی است محقری است یك می
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كند اصلًا اند، یكی دارد صحبت میچند نفر نشسته
آید كند. وقتی ایام عاشورا آدم مینگاهش هم نمی

برای نگاه كردن و مشاركت با عزاداری هر گروه و 
تر است و ای كه از همه طولانیت و دستههیئ

های بسیار دارد و با ابّهت و جلال به خصوص پرچم
و با زدن ساز و نی و طبل و از این حرفها كه همه 
اینها حرام در حرام در حرام است و متأسفانه بین ما 

ها ایرانیان نصب شده، همین علامتی كه جلوی دسته
لیب است دهند این علامت، علامت صحركت می

آقا جان! صلیب نصارا را ما آوردیم گذاشتیم در 
جات سیدالشّهدا بدون اینكه اصلًا خودمان دسته

كنیم؟ این متوجه بشویم و ببینیم كه چكار داریم می
برای آنجا بوده، برای رم و فرانسه بوده آنجا در 

كردند برای جاتشان كه حركت میجلوی دسته
لامتی را حركت جنگ، جلوی لشگر، یك همچنین ع

دادند كه همین كروات فعلی همان صلیب است می
بستند حالا آن را به گردن منتها آن را قبلا به كمر می

كنند. لذا كروات حرام است به خاطر آویزان می
صلیب بودنش است كه حرام است. والّا یك تیكه 
پارچه كه حلال و حرام ندارد. این را در جلوی لشگر 
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الا ما همان را آوردیم جلوی دسته دادند ححركت می
دهیم! تمام زنی امام حسین داریم حركت میسینه

اینها حرام است. زدن ساز و نی و طبل و تمام اینها 
حرام است، موسیقی حرام است. بلند كردن صدا به 
نحوی كه موجب اذیت و آزار همسایگان بشود حرام 

ام است. ما به خاطر یك امر مستحب، هزار تا امر حر
گذاریم و یكی پس از دیگری انجام را پشت سر می

 دهیم.می
امام حسین هم، عزت و شوكتش به این نیست 
كه با این یال و كوپال و این مطالب اینها مال دنیاست 
امام حسین آمده دنیا را كنار بزند برای ما، اعتباریات 
و توهمات را كنار بزند، تخیلات را از دیدگان ما 

امام حسین چقدر بود؟ هفتاد و دو نفر بردارد. لشگر 
توانست آن هزار نفر را شب عاشورا بود. حضرت می

توانست نگه دارد دیگر، بمانید، نگه دارد یا نه؟ می
آورم. از كنید؟ فردا پدرتان را در میچرا ترك می

شفاعت جدم محروم هستید اگر بخواهید ول كنید. 
خت خلافت زنیم و از تهای دروغ، یزید را میوعده
رویم ... همه دروغ دروغ دروغ، می گردانیم،بر می
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پشت سر همدیگر، بگوید عبیداللَه زیاد را ما كذا 
توانست شب عاشورا كنیم، مردم را با دروغ میمی

هایش نگه دارد دیگر، برای حفظ جان خویش و بچه
ها همه دروغ توانست نگه دارد. ولی این وعدهمی

روغ نیست، امام حسین صدق بود؛ امام حسین اهل د
محض است، حق محض است، صاف تكلیفش را 

كند. فردا یكی از شما همان شب با افراد روشن می
گویم. هر كسی مانید. صاف دارم به شما میزنده نمی

هایش است خداحافظ شما. هر كسی فكر زن و بچه
ها را اش است خداحافظ. چراغبه فكر مال و زندگی

م خجالت هم از ما نكشید. در كنیهم خاموش می
، آیم شما را به جهنم بیندازمروز قیامت هم من نمی

كنم، مسئله را به خاطر این عمل شما را معاقب نمی
كنم، نه! با خاطر جمع خاطر آسوده پیگیری نمی

بدون دغدغه خیال، بدون كمترین نگرانی، بدون 
كمترین ترس از من و پدرم و جدّم، بدون كمترین 

شوید، صاف، پاك، بسم اللَه بمانید كشته میترس، 

هَذَا اللَیلُ قَد غَشِیكُم بروید جان سالم به در بردید. 
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ِذُوهُ جَََلً  الان شب است كسی هم شما را   1.فَاتَّخ

كنیم بروید. وقتی بیند چراغ هم خاموش مینمی
اند. این بینند سی و چند نفر ماندهكنند میروشن می

ین است این را ما باید بیاوریم و راه و روش امام حس
 پیاده كنیم این روش، این فكر.

آمدن و تو سر زدن و بالا و پایین كردن و داد و 
بازی درآوردن بازی و دلقكعربده كشیدن و مسخره

و تئاتر ایجاد كردن، اینها در روش و مرام امام حسین 
نیست. امام حسین نیاز به ساز و دهل و موسیقی و 

ها ندارد. امام حسین نیاز به عَلَم صلیبی و این حرف
چند نفر با فهم دارد، به چند  چند نفر عاقل دارد، به

نفر خوش فكر دارد، به چند نفر وظیفه شناس دارد، 
به چند نفر اهل تكلیف و اهل رعایت دارد، این 

های هزار و دو هزار نفری و است. و الّا از این دسته
سی هزار نفری و پنجاه هزار نفری هم خیلی بودند و 

باید  ایی كههایی شده ولی آن نتیجهخیلی عزاداری
بشود نشده است. راه، راه صدق و متانت و حاصل

                              
؛ به 1٣٧؛ نفس المهموم، ص ٢٣٤؛ إعلام الورَى، ص ٢٥٠ارشاد مفيد، ص  1

 ٥٩نقل از لمعات الحسين، ص 
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عزت است این است مسئله. با داد و بیداد ما هم امام 
 حسین كاری ندارد.

اما اگر فرض بكنیم كه برویم یك جایی كه جای 
كنیم یا اینكه خیلی كم و محقری هست توجه نمی

اگر واعظی هست این واعظ بیاید بهترین مطالب را 
ندان رسمی نداشته باشد خیلی معروف بگوید ولی چ

كنیم. حالا یك واعظ دیگر نباشد به او توجه نمی
باشد به اندازه دو ریال سواد نداشته باشد ولی 

ها را پشت سر هم بزند و دو تا چَه چَه هم حرف
بالای منبر بزند و دو تا از این طرف و از آن طرف از 

دیگر بالا و پایین و شرق و غرب و عالم را به هم
بدوزد این در اذهان و در انظار خیلی موجه و بسیار 
مورد توجه است. این برای چیست؟ برای این است 

رویم كه ما تابع احساسات هستیم! دنبال مطلب نمی
 گردیم این یك نمونه از مطالب.بلكه دنبال تظاهر می

مسجدی هست این مسجد خیلی بیاوبرو دارد 
د، مجالسی در آن دهنخیلی مراسم دارد اطعام می

كنند كنند، مجالس فاتحه برقرار میمسجد برقرار می
بیاوبرو دارد مجالس خیلی بزرگ و امروزه هم كه 

خانه، شده مجالس همه شده اصلًا دكان و تجارت
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محل برای تشكیل مراسم فاتحه، آن هم با آن 
شود، به یاد وضعیت كذایی كه انسان وارد مسجد می

جات و حلوا و مردن، از میوه افتد غیرهمه چیز می
خرما و قاب و قدح و افراد از این طرف صف بكشند 
از آن طرف صف بكشند و برای مجالس عزاداری، 
طومار تهیه كنند و گل بیاورند. حالا اخیراً شنیدیم 

آورند های مصنوعی هم میدر بعضی از شهرها گل
جویی بشود و بعد از اینجا كرایه به خاطر اینكه صرفه

دهندش به یك جای دیگر، از آنجا كرایه می
 دهندش به یك جای دیگر!می

مان شده تمام دنیا شده بازی، عبادت
بازی، دعامون مان شده مسخرهبازی، فاتحهمسخره

بازی، مجلس فاتحه به میوه و شیرینی شده مسخره
چه ربطی دارد آقا جان؟ خیلی بخواهید كار كنید یك 

السلام، فقط همین، یك خرما بیاورید یك چایی و
خواهد، هیچ رسمی بوده سابق، آن هم خرما هم نمی

چی. بیایید آنجا انسان بنشیند واعظ بیاید صحبت 
كند، از مرگ حرف بزند آخر در سال یك مرتبه هم 
كه شده دو كلمه حرف مرگ به این گوش ما بخورد. 



12 

فردا ما مثل همین هستیم ها، همینی كه الان برایش 
گوییم خدا رحمتش خوانیم میتحه میآمدیم و فا

گوییم، به جان بنده كند، به بازماندگانش تسلیت می
آیند تو همین و سركار قَسَم كه فردا برای ما هم می

خوانند و به بازماندگانمان مجلس، برای ما فاتحه می
گویند. این را بفهمیم این را در آن مجالس تسلیت می
 درك كنیم.

ه سلوك عقلی ما در پیش این بحثی كه راجع ب
هاست ها، انسان با عقل خودش در این گرفتیم همین

خورده به خودش رود تدبّر كند، یكمجالس كه می
نهیب بزند. آن جوانی كه برای مجلس ختمش انسان 

كند از دو دقیقه قبلش خبر داشت كه این شركت می
افتد؟ پدر مادرش ای برایش اتفاق میهمچنین حادثه

ند؟ فامیلش خبر داشتند؟ نه! هیچ كسی خبر داشت
برای ما تضمین نكرده تا ده سال دیگر، بیست سال 
دیگر. خود بنده هیچ اعتباری ندارم بعد از این منبر 

یا بروم در آن دنیا؟ هیچ، كه آمدم پایین سالم باشم
دهد كه هیچ خبری نیست. غیرت خداوند اجازه نمی

تصمیم بگیرد در این امور، هیچ احدی غیر از خودش 
كس، صاف، و اراده و مشیتش را انفاذ بكند. هیچ
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برای پیغمبرانش همین كار را كرد. برای پیغمبر آخر 
زمانش همین كار را كرد. سر وقتش كه آمد عزرائیل 
آمد، فقط تنها كسی كه عزرائیل آمد اجازه گرفت 

گیرد. راجع به پیغمبر ما بود بقیه را اجازه هم نمی
مد. برای حضرت سلیمان آمد گفت ولی سر وقتش آ

اجازه بده كه من از اینجا به اتاقم بروم گفت این 
جا كه ایستاده بود دهم. هماناجازه را هم بهِت نمی

و به عصا تكیه داده بود جانش را گرفت. این دیگر 
از پیغمبران، ما دیگر جای خود داریم. هیچ این 

این وقت تو خبرها نیست. هیچ ما خبر نداریم. آن
چشمی با مجلس خاطر چشم و هممجالسِ ما، به

دیگر و مجلس دیگر، آب و قدح و شیرینی و میوه و 
ها و از این چیزهایی كه واقعاً پذیرایی و از این حرف

كند انسان را از آن حقیقت و از آن اعتبار منحرف می
گونه مجالس برای انسان و آن اثراتی كه باید در این

آید. انسان وارد رات بدست نمیبدست بیاورد آن اث
شود در یك مجلسی با همان تفكرات قبل و می

شود با همان تفكرات قبل، هیچ تفاوتی خارج می
گوید خدا رحمتش كند و دیگر كند. فقط مینمی
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ای خیلی بخواهد منّت سر مرده بگذارد یك فاتحه
 آید بیرون.خواند و بعد هم میمی

طور لس سابق اینطور نبود. مجااما سابق این
های گذشته به این كیفیت نبود. نبود. مجالس سده

شد، رعایت قاری در قرائت قرآن رعایت تجوید می
كردند، آن قاری كه شد، هر قاری را دعوت نمیمی

خواند رود یك جا شعر رقاصی میشود میبلند می
آوردند در مجلس قرآن بخواند. همان قاری را نمی

ردند اینها همه حساب بود ها، هر كدر قاری تأمل می
كردند. هر شخصی را برای منبری را دعوت نمی

كردند كردند. فردی را دعوت میمجلس دعوت نمی
كه كلامش نفوذ داشته باشد. در نفوس نفوذ كلمه 

شد و داشته باشد. اینها مطالبی بود كه رعایت می
بینیم كه امروزه تغییر ماهوی داده است. و لذا ما می

متر افراد به فكر مرگ هستند و این مسئله در ك
خورد. خوبی به چشم میزندگی و روابط افراد به

كسی كه به فكر مرگ نباشد حركاتش و رفتارش 
شود. كند. تغییراتی در رفتار او دیده نمیتفاوت می

دهد رعایت مسائل شرع را در معاملاتی كه انجام می
كند. چقدر ما كند. رعایت مسائل اخلاقی را نمینمی
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راجع به مرگ شنیدیم و دیدیم ولی به دیده اعتبار در 
 آن ننگریستیم.

این مسئله برای بشر وجود دارد كه همیشه 
دهد و تابع احساسات خود را بر عقل ترجیح می

احساساتش است. حتی در عبادات هم تابع 
احساساتش است. كار خدا را هم براساس 

نی كه بعد از پیغمبر دهد. آن كسااحساسات انجام می
امیرالمؤمنین را كنار گذاشتند آنها چه كسانی بودند؟ 
آنهایی بودند كه آمدند و احساسات را بر عقل ترجیح 

حتی برای خلافت پیغمبر كه به اعتقاد دادند؛ یعنی
خود آنها یك امر الهی بود، اینها به دنبال احساسات 

دنیایی شود یك امر رفتند. خلافت رسول اللَه كه نمی
خواهد بیاید به جای باشد، بالاخره آن كسی كه می

خواهد بیاید به جای پیغمبر نماز پیغمبر بنشیند آن می
بخواند، به جای پیغمبر جهاد كند به جای پیغمبر 

آید بالای منبر برود به جای پیغمبر حج كند. او نمی
های زمان جاهلیت در كه در مسجد مدینه همان بت

پرستی دعوت كند، و مردم را به بتمكه را بیاورد 
خواند. ایستد و نماز میرود در محراب پیغمبر میمی
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ولی همین نماز خواندن همین حج انجام دادن همین 
صحبت كردن همین زكات گرفتن همین جهاد كردن 
كه امور عبادی است اینها محكوم احساسات است 

آید ابوبكر را نه محكوم عقل، احساسات است كه می
آید و دهد. احساسات است كه میر علی ترجیح میب

به جای فردی كه به اعتقاد خود آنها اعلم از او وجود 
آید دهد میندارد فردی كه هِر را از بِر تشخیص نمی

 نشاند اینها همه احساسات است.به جای او می
بیند چون مردم رفتند حركت كند مینگاه می

عقل او را  كردند جمعیت به آن سمت حركت دارد
گذارد كه ظهور كند و بروز كند. همین نمی

كشاند. در آنجا انسان باید احساسات او را می
ای بایستد برود كنار خیابان بنشیند، به این لحظه

جمعیت نگاه كند، ببیند این جمعیت به چه راهی 
روند آیا به همان راهی است كه رسول خدا، چون می

مئن است. این نسبت به رسول خدا كه دیگر مط
ای را كه خدا اطمینان را از آن استفاده كند این سرمایه

الان در دل او به ودیعه گذاشته از او بهره بگیرد، نه 
طوری این سرمایه را در جیبش بگذارد و اینكه همین

ای انجام داده بعد به بازار برود و بدون اینكه معامله
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ای نتیجههمین پول را دوباره به منزل برگرداند این 
ای را كه خدا در دل او قرار داده، ندارد. این سرمایه

هایی را كه خدا در دل او قرار داده است و در ملاك
ها را قرار داده است اینها ضمیر و وجدانش این ملاك

را درجای خود و به نوبه خود، یكی یكی بیرون 
كند با بكشد. وقتی دارد این جمعیت حركت می

و فكر و قوای او هم حركت حركت جمعیت، عقل 
نكند یك استپ به آنها بزند نگهش دارد بیاید بنشیند 

خواهد برود من كنار، بلكه این جمعیت به چاه می
خواهد هم باید بروم؟ بلكه این جمعیت به دریا می

نشیند و فكر فرو برود من هم باید فرو بروم؟ می
كند اگر بنشیند و كند و خدا هم او را كمك میمی

 كند.كر كند خدا هم او را كمك میف
در جنگ جمل یكی از اصحاب امیرالمؤمنین 

السّلام بنام ابابكره بود همان كسی كه در تاریخ علیه
پیغمبر، قضایایی از او نقل شده، از جمله قضایایی 
كه از او نقل شده یكی همین مسئله است، با مغیره 

كره بن شعبه هم یك قضایایی دارد در زمان عمر اباب
گوید من در لشگر امیرالمؤمنین بودم و متحیر می

مانده بودم كه این چه حكایتی است؟ اینجا 
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امیرالمؤمنین خلیفه رسول خدا كه مردم به خلافت با 
او بیعت كردند، افرادی هم كه به دور حضرت 
هستند مشخص است؛ مالك اشتر است و عمار است 

راد و صحابه بزرگ پیغمبر هستند. آن طرف هم اف
دیگری هستند؛ طلحه و زبیر و عائشه زن رسول خدا 
و افراد دیگر در آن لشگر وجود داشتند. همین باعث 

شد كه مردم فریب بخورند و احساسات برای می
گفت من در همین تذبذب و تردد اینها غلبه كند. می

و تشكیك، نسبت به حقانیت این گروه یا حقانیت آن 
چیزی كه مرا به خود گروه بودم و یك مرتبه تنها 

آورد و متوجه شدم و حق را دریافتم، كلامی بود كه 
لَن یفلِحَ قَومٌ از رسول خدا شنیدم كه فرموده بودند: 

رستگار نخواهد شد قومی كه زمام  1وَلّوا أَمرَهُم إمرَأَةً 
امور خود را به زن بسپارد. دیدم بَه جناب عائشه در 

فرماندهی  اینجا شده ژنرال و در وسط این لشگر
كند از چپ برانید و از راست برانید و حمله كنید می

 و عقب گرد كنید!
گفتم عجب! زن رسول خدا كه در آیه قرآن امر 

وَ قرَْنَ فيِ  های خود بنشیندشده است كه در خانه

                              
. ترجمه رساله ٢٩٧الجمل و النصرة لسيد العترة فى حرب البصرة، ص  1

 .٥٦بديعه، ص 
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جَ الْجاهِلِيَّةِ الْْوُلى جْنَ تبَرَُّ ...  بيُوُتِكُنَّ وَ لا تبَرََّ

ود بنشینید و از منازل بیرون در منازل خ ٣٣الأحزاب، 

نیایید، شما زنان پیغمبر احترام دارید، به واسطه انتساب 

به رسول خدا احترام دارید. اگر قرار باشد با مردم 

ارتباط برقرار كنید مجالس تشكیل بدهید، مردم بیایند 

بروند و شما به واسطه خروج از منزل مورد توجه 

تساب شما به رسول خدا اجتماع قرار بگیرید، اجتماع از ان

گران دور شما سوء استفاده خواهد كرد. شیاطین و فتنه

را خواهند گرفت و به واسطه احترام و وجهه و 

شخصیت و شئوناتی كه پیش مردم دارید خیلی مسئله، 

ها كه چطور واقعاً بند از بند انسان مسئله مهمی هست

كه انسان ارتباطی با فرد بزرگی شود وقتیجدا می

داشته باشد ارتباطی با مكتب نداشته باشد مردم او را ن

منتسب به مكتب نكنند یك حكمی دارد. ولی وقتی یك 

شخصی آمد و وارد یك مكتب شد یا انتساب به یك 

بزرگی پیدا كرد خواهی نخواهی نظر مردم نسبت به او 

تغییر خواهد كرد، او را جزو این مكتب به حساب 

خلف و زشتی، مخالف  آورند در نتیجه اگر عملمی
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این مكتب از او سر زد دیگر عواقب او صد چندان 

است تا اینكه هیچ ارتباطی نداشته باشد در اینجا 

خیانت به مكتب خود را كرده است. خیانت به راهی 

كه منتسب به بزرگان است كرده است. شما ببینید همین 

فرماید كه در مطلب نسبت به زنان پیغمبر است می

ی خودتان بنشینید؛ چون شما به پیغمبر انتساب هاخانه

دارید انتساب شما به پیغمبر، خیلی مو قعیت شما را 

خطیر كرده است. ای كاش شما یك زن معمو لی بودید 

كردید، كسی با رفتید میخواست میهر كاری دلتان می

خواست شما كاری نداشت، هر كاری دلتان می

تند هزارتا غلط ها نیسكردید. مگر این همه زنمی

كنند دیگر، كسی كاری ندارد، این انتساب است كه می

 كند.مردم را منحرف می

ما خود به چشم خود دیدیم این مسئله را، كه 
چطور افراد و اقربایی كه منتسب به بزرگان بودند در 
انحرافاتی كه پس از تغییر و تحولاتی كه برای آنها 

تأثیراتی كه ممكن  پیدا شد به واسطه اینها بوده، یعنی
است یك نفر به واسطه انتسابش به یك شخص 
بزرگ در جامعه، چه تأثیر انحرافی و چه تأثیر مثبت، 
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تر و به وجود بیاورد این تأثیرات خیلی بیشتر و مهم
 تر است از اینكه یك فرد معمولی باشد.با اهمیت

حالا همین مردم آمدند به دور عائشه اجتماع پیدا 
طور مردد بودم گوید من همینابكره میكنند. ابمی

یك مرتبه این حدیث پیغمبر را كه شنیده بودم 
گروهی كه زمام كار خودشان را به دست زن بسپارند 
اینها به رستگاری نخواهند رسید. این روایت من را 
متوجه كرد كه حق باید با علی باشد. الان اینها 

ه و زمامشان را دادند دست این جناب سپهبد عائش
گوید به چپ بروید این زن پیغمبر آمده در اینجا می

گرد، جلو گرد. زن كه نباید بلند به راست بروید عقب
بشود بیاید سوار شتر و میان این همه مردم و بعد 
بیاید داد بزند. حالا به این مطالب دیگر كاری نداریم 

هایی سر هم كردند و چه مطالبی گفتند كه چه دروغ
آمد امیرالمؤمنین را كه خودش مانع  و همین عائشه

بود از كشته شدن عثمان، به عنوان قاتل عثمان معرفی 
وقت داد این طرف و آن طرف. آنكرد و نامه میمی

المؤمنین و زوجة رسول به چه نحو؟ مِنْ عائشه ام
اللَه، عائشه زوجه رسول اللَه دارد به شما نامه 
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عائشه به  دهد. خوب مردم را شناخته بوده، ازمی
سمت شما مردم كالانعام، كه زوجه رسول اللَه است، 

دهد كه بیایید زن پیغمبر است، دارد برای شما نامه می
به جنگ با علی كه علی قاتل عثمان است، علی قاتل 
عثمان است. واقعاً فتنه فتنه عجیبی بوده است ها، ما 
هم اینجا راحت نشستیم و فقط تاریخ گوش 

كردند تنه عجیبی بود كه مردم نگاه میدهیم. فتنه فمی
گوید دیگر، این مهر و امضای گفتند راست میمی

گویند ما آیند میها هم كه میعائشه است، فرستاده
نویسد اینها را امضا خودمان دیدیم، بابا عائشه می

كند. زوجه پیغمبر، زن پیغمبر شما را دعوت می
 كند.می

اید چكار بكنیم؟ حالا ما باید چكار بكنیم؟ ما ب
آید و به داد انسان اینجاست كه سلوك عقلانی می

زند و آن آید و احساسات را كنار میرسد عقل میمی
كند. چون انسان تابع حق را برای انسان روشن می

احساسات هست، این احساسات همیشه در زندگی 
دهد لذا انسان انسان، خود را جلوتر از عقل قرار می

تواند ابتدائاً به فكر خود ود نمیدر ارتباطات خ
توانیم برای مطمئن باشد. پس معیار اولی كه ما می
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این قضیه پیدا كنیم این است كه تا وقتی ما دستخوش 
احساسات هستیم، دستخوش حواس هستیم، 

ها و دستخوش عواطف هستیم، محكوم عطوفت
های ظاهری هستیم این را كه من ها و جلوهرأفت

كنم نه خیال كنید فقط برای یخدمتتان عرض م
افرادی كه اینها حالا یك قدری جوان هستند و سرد 

اند و نسبت به مطالب و گرم روزگار را كمتر چشیده
تجربه كافی ندارند، نخیر، بنده این مطالب را در افراد 

ام، با دو كلمه اهل علم مجتهد هفتاد ساله هم دیده
است! اینكه طور كلی تمام مسائل پنبه شده حرف به

انسان محكوم احساسات بشود نه اینكه علم در او 
آید دخالت ندارد، علم دخالت دارد ولی علم نمی

حالت نفسانی انسان را تغییر بدهد. علم ابزاری است 
تواند از آن عقل كه انسان به واسطه آن ابزار، می

استفاده صحیح كند این ابزار را بدست بدهد. خدا در 
داده حجت متصل قرار داده، حجت  انسان عقل قرار

و دلیلِ قرین با روح و نفس قرار داده. این عقل برای 
انتخاب مسیر صحیح احتیاج به ادوات و ابزار دارد؛ 
هرچه علم انسان بیشتر بشود تجربه انسان بیشتر 
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تر بشود، راه عقل برای رسیدن به مقصود كوتاه
خاب آید برای انتخواهد شد و فشاری كه بر عقل می

مسیر صحیح، كمتر خواهد شد و دست او برای 
اختیار احسن بازتر خواهد شد. این مربوط به علوم 

ها و آنچه را كه است، كه انسان از دیدنیها و شنیدنی
در رفتار بزرگان دیده است و تجربه كرده است آنچه 
را كه از علوم حقه، عقلیه و نقلیه از ائمه معصومین 

خدشه و تردید و شك ندارد، علیهم السّلام كه جای 
در اندوخته ذهن خود ذخیره كرده است اینها 
مجموعاً وسائط و وسایلی است كه عقل با بكارگیری 

آید در جلوی شما اینها، آن راه احسن و اصلح را می
دهد. پس هرچه اندوخته بیشتر باشد دست قرار می

عقل بیشتر بازتر است، هرچه معلومات انسان بیشتر 
همان مقدار دست عقل بیشتر باز است، نه  باشد به

زند، آید و احساسات را كنار میاینكه معلومات می
 طور نیست.نه! هیچ این

شما یك نوار دارید این نوار درش مجموعی از 
كلمات بزرگان از حِكَم و قصص و اعتبارات و نكات 
اخلاقی است، تا این دكمه را فشار ندهید و این نوار 

دازید و این به گوش شما نخورد را به كار نین
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دانید كه چه كنید؟ باید این را به كار بیندازید. نمی
ای كه الان در اینجا وجود دارد از علوم این مجموعه

از تجربه، حكم این نوار را دارد تا عقل دكمه را نزند 
ای برای این علوم نیست. لذا دیدیم هیچ فایده

احساسات بسیاری از افراد علما، همه دستخوش 
واقع شدند نه اینكه علم نداشتند، داشتند، از ماها هم 
بیشتر داشتند ولی عقل نیامد جلو. در جریان 
مشروطه، اینهایی كه آمدند و یكی این طرف را 

خواه گرفت، یكی آن طرف را گرفت یكی مشروطه
ها و استبداد رفت، اینها شد یكی دنبال سلطنت طلبی

ادی بودند كه مرجع چه كسانی بودند؟ اینها افر
بودند، صاحب رساله بودند صاحب فتوا بودند، 
صاحب مقلد بودند مقلدین داشتند، در بلاد، در 
شهرها، همه افراد تابع آنها بودند، با یك حكم آنها 

خواست. با یك حكم آنها یك كشور از جا برمی
شد. اما چرا اینها در این انقلابی در یك جا پیدا می

گونه انحرافات واقع گشتند؟ ینجریان دستخوش ا
چرا؟ چون احساسات آمد غلبه كرد، عقل نیامد جلو، 

آمد جلو، خداوند آنچه را كه حق بود به اگر عقل می
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 داد.میآنها نشان
اگر رفقا در نظر داشته باشند در جلد دوم 
اسرارملكوت من حكایات و شواهدی از این قبیل در 
موارد مختلف نقل كردم اگر دقت كنند كه چطور 
مرحوم آقا در ارتباط با افراد و با علمای طراز اولِ آن 

كردند كه آن نكات را اگر زمان، به نكاتی اشاره می
كردند مطلب ت میگرفتند و روی آنها دقافراد می

شد و به چه ظرائفی اشاره برای آنها روشن می
شود كردند كه آن ظرائف هر چیزی را كه نمیمی

شود بگویی آقا، دنبال این شخص را كه گفت، نمی
شود كه این حرف را زد، گیری باطل است! نمیمی

روید باطل شود گفت آقا این راهی كه الان مینمی
لمی كه برای خودش هزار تا است، با یك نفر فرد عا

شود به همین راحتی صحبت كرد، مسئله دارد كه نمی
روید باطل است، آقا دنبال این آقا این راهی كه می

روید روید باطل است، آقا این مسیری كه میكه می
شود گفت ولی خدا به جهنم است! این را كه نمی

آید با لطافت، با ظرافت در ضمن یك نكته با می
ه با كنایه در ضمن یك حكایت، یك مطلبی را اشار
 زد.گفت و آن نكته را میمی
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خود بنده در این مسائل مهم در گذشته، دچار 
یك اشتباهاتی بودم. یك قضیه مرحوم آقا كه برای 
من نقل كردند من را از اشتباه بیرون آورد. یك مطلبی 
نقل كردند كه من فلان جا رفتم فلان قضیه اتفاق افتاد 

طور شد من خیلی تعجب كردم. داشتیم با این اینو 
رفتیم در طهران در هم یك جایی پیاده هم می

گویند فلانی بیا، بعد از های سابق، دیدم كه میزمان
ای كه من فهمیدم این مقدمه جایش اینجا یك مقدمه

گویند؟ متوجه نیست ولی حالا چرا دارند ایشان می
ند. بعد یك خواهند بگویشدم لابد مطلبی می

ای برای من ایشان نقل كردند، وقتی نقل كردند قضیه
دیگر هم هیچ حرفی زده نشد تا رسیدیم به منزل. من 
رفتم روی این قضیه فكر كردم، دیدم كه پدر من آدم 
دروغگویی نیست، آدم صادقی است از آن طرف هم 
كه فرد، فرد عوامی نیست از آن طرف هم فرد 

ای، چه كوله باری از ه تجربهای نیست، اووه چنپخته
تجربه در این مدت در ارتباط با افراد مختلف و 
جریانات مختلف و حوادث مختلف این بر دوش 

كند از این طرف، از دارد كه بر دوش او سنگینی می
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آن طرف هم كسی مانند پدر نسبت به انسان دلسوز 
نیست، پس این مطلبی را كه ایشان گفته برای چه 

نشستم فكر كردم و دیدم مطلب درست گفته است؟ 
است و تمام شد، مسئله تمام شد. نسبت به بعضی از 
افراد یك فكری داشتم یك نظری داشتم. البته نه 
اینكه حالا نظرم هم نسبت به آنها صددرصد مثبت 
بود حداقل بیست درصد یك بیست درصدی برای 

خواستند آن بیست درصدش خودمان ...، ایشان می
، دیگر راحت، كاملا انسان فكرش باز باشد هم نباشد

گویند سلوك عقلانی. عقل و درست باشد این را می
 را انسان بكار بیندازد.

همین مطلب و بالاتر از این مطلب را، ایشان برای 
بسیاری از بزرگان و علمای در آن موقع نقل كردند و 

تر از این را و نپذیرفتند. بالاتر از این را و صریح
ر از این را و أشنع از این را. چرا؟ البته انسان تمهم

باید همه چیز را از خدا بداند و توفیق را باید از او 
توانستم مثل خیلی از افراد این بداند! بنده هم می

توفیق نصیبم نشود و فهمم باز نشود و ادراك نسبت 
به حقایق پیدا نكنم. این توفیق از جانب الهی است 

شود و آنها را نسبت به مسائل می كه شامل حال افراد
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تواند آن حال انسان نمیكلكند. ولی علیروشن می
مسئله اختیار و راهی را كه خدا برای انتخاب احسن 
و طریق اصلح، برای ما گذاشته است آن را ندیده 
بگیرد و همه چیز را به او منتسب كند نه! در اینجا 

یص خداوند برای انسان قدرت تفهم و قدرت تشخ
 و قدرت ادراك قرار داده.

این سیر، سیر عقلانی است. در سیر عقلانی 
انسان باید احساسات و عواطف خود را با قوای 
عقلانی خود در یك میزان قرار بدهد و بعد بین آنها 
محاكمه و قضاوت بیندازد. در بسیاری از موارد 
ممكن است انسان تشخیص ندهد كه این تشخیص 

اطفی. ممكن است تشخیص او عقلانی است یا ع
گوید بدهد عاطفی است. ولی در همان موقع خدا می

همیشه احتمال خلاف را باید در روش خودت 
كه بدهی، احتمال اشتباه را همیشه باید بدهی، وقتی

رسی اقدام نكنی، بیایی نسبت به یك مطلب می
های پشت سر هم تو را از بنشینی فكر كنی. تلفن

ی كه آمدند و در آن اتاق نشستند تفكر نیندازد، افراد
و همه منتظر هستند تا از شما امضا بگیرند، شما را به 
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اشتباه نیندازد. فرض كن تو این اتاق كسی نیست، 
فرض كن كسی به شما تلفن نزده، فرض كن كسی 
به سراغ شما نیامده، فرض كن الان این موقعیت برای 

ش شما پیش نیامده، فرض كن این قضیه یك ماه پی
اتفاق افتاده كه هنوز این مسائل بوجود نیامده، این 
جَو بوجود نیامده، خودت را ببر یك ماه قبل، خودت 
را ببر دو ماه قبل، نسبت به این مسئله بنشین فكر كن، 
موقعیت خودت را در نظر بگیر، موقعیت جو و 
جامعه و شایعات را در نظر بگیر آن موقع ببین چه 

 كنی؟بین چه قضاوت میكنی؟ آن موقع بحكم می
الان آن دو ماه قبل را بیا بگذار همین جا. یك 

تان كنی: آقایان همهآیی نگاه به آقایان میدفعه می
خوش آمدید! ا آقا ما آمدیم اینجا از شما امضا 

شود امضا، بفرمایید بروید. آقا نمیبگیریم. امضا بی
شود؟ داد، بیداد، مملكت خراب آقا چطور می

خواهد ریزد همه جا چه میدنیا به هم می شود،می
بشود. آقا مگر به سرت زده، خب آره، زده كه زده، 

خواهید دكتر فرمایید؟ میفرض كن زده! چه می
جوری است، برویم؟ بفرمایید برویم! آقا چرا این

گویید آقاجون چیه؟ مریضید؟ با من چكار می
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ید خواهید بروید فلان كار را انجام بدهدارید؟ می
بفرمایید بروید خودتان انجام بدهید با من چكار 

فهمید اینها برای خودشان وقت میدارید؟ آن
اند خانه شما، به خاطر اینكه شما را بیچاره نیامده

اند در اینجا، به كنند! اینها به خاطر صلاح شما نیامده
خاطر اینكه شما را بِدَر كنند و به خاطر منافع 

 اند.فتهخودشان دور شما را گر
فهمیم. آن وقت انسان متوجه آن وقت می

شود كه تمام این قضایا و جریانات و بیاها و بروها می
و مطالبی كه در دور و بر اوست و او را احاطه كرده، 
همه اینها برای ضلالت و برای اضلال این فرد 
بدبخت و بیچاره چیده شده و آمده این را بگیرد در 

ن، این بیچاره كه كام خودش و ببرد و مسكی
العمیاء و گیرد و علیدستخوش احساسات قرار می

كند كوركورانه خود را در بستر این جریان رها می
كند. از هر طرف كه این آب بخواهد او را رها می

برد از هر طرف كه این باد بخواهد او را به حركت می
رود رود از آن طرف میآورد. از این طرف میدر می

زند ای داد! عجب اشتباهی دست مییك دفعه 
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كردیم چی از آب در آمد! چرا؟ كردیم. چی فكر می
خب عزیز من از اول بنشین فكر كن از اول بنشین 

 بسنج، از اول مطالب را در نظر بگیر.
كه من به نجف رفتم فرمودند وقتیمرحوم آقا می

ایشان فرد بسیار مهم بودند، خیلی طلبه بحاث و 
طور كلی در مجالسی كه انده و بهفاضل و درس خو

های اول آن درس، كردند به عنوان ردیفشركت می
دیگر كم كم بعد از یك هفته، ده روز دو هفته مطرح 

شود یكی یكی شدند، كسی هم كه مطرح میمی
آیند سراغش، آن مورد جلب توجه افراد، این می

آید سراغش، آقا شما بفرمایید در مجلس ما، شما می
یید در درس ما، شما بفرمایید در مجالس ما، بفرما

مجالس روضه ما، جماعت ما، از این مسائل دیگر، 
آیند سراغ انسان، جذب كم كم یكی یكی افراد می

خواهد به این طرف بكشد آن كنند، این میمی
گویند خواهد به آن طرف بكشد ایشان میمی

كه ما رفتیم نجف یك پنبه كردیم توی این وقتی
ان یكی هم كردیم توی این گوشمان، هر كسی گوشم

كه آمد سراغ ما، آقا در فلان جماعت شركت كنید. 
بنده آمدم درس بخوانم! آقا در مجلس روضه فلان 
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آقا هفتگی ماهگی روضه دارند. دارند كه دارند ما 
خوانیم! بحثمان و ... آقا در فلان جا جمع درس می

سیاسی شدند در فلان شب راجع به فلان مسئله 
شاءاللَه مبارك است خواهند صحبت بكنند، انمی

كنم همه را گفتند ها، از خودم این كه عرض می
گویم یك ماه گذشت دیدند نه آقا، این آقا، این نمی

 آورد، ول كردند.دو تا پنبه را از تو گوشش در نمی
حالا كه ول كردند شروع شد، این آقا درویش 

الا نبود ها، تا حالا است! این آقا صوفی است! تا ح
هی بفرمایید بفرمایید بود، تو این مجلس بفرمایید، 

كشی بفرمایید، تو تو آن گعده بفرمایید، تو آن قلیان
نماز جماعت شركت بفرمایید، تو این مجلس 
شركت بفرمایید، تو این روضه شركت بفرمایید، هی 
بفرمایید بفرمایید اولش بود، وقتی دیدند فایده نشد، 

ین آقا كیه از طهران آمده؟ درویش است! این آقا إِ ا
اندازد پایین، این رود این آقا سرش را میجایی نمی

آید، این آقا تو این مجلس ای نمیآقا هیچ روضه
كند، این آقا تو هیچ نماز جماعت آقایان شركت نمی
كند، شركت كند، هیچ شركت نمیآقایان شركت نمی
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خودش است. با كند، سرش به دنبال كار نمی
شاگردان مرحوم قاضی ایشان مرتبط است، عجب! 

ایشان درویش است. بعد كم كم شروع عجب! پس
 شد كه چی؟ اینها هم یك مدت به این كیفیت.

گفت ما این هم كه كارگر نشد حربه سوم. می
كنند، إِ دیدیم به ما سلام نمیرفتیم توی بازار میمی

كرد، حالا سلام این آقا تا دیروز به ما سلام می
كند آن شدیم آن سرش را میكند. آنجا رد مینمی

شدیم خیلی توجه كند، رد میاعتنایی میور، آن بی
كند! این هم حربه سوم دیگر، بالاترین حربه هم نمی

شد! دیدند كه لابد دیگر نبوده و الّا خب اعمال می
آید، نه، این دو تا پنبه از تو گوش دیگر در نمی

ها را خواستند این پنبهای می، هی با هر بهانهچسبیده
آید و ول آید در نمیدر بیاورند، دیدند این در نمی

فرمودند اگر ما یك طلبه كم كردند. مرحوم آقا می
درسِ كم مطالعه بیسواد بودیم پدر ما را آنجا در 

گذاشتند منتها تنها آوردند. دیگر چیزی باقی نمیمی
تر از ما كسی این بود كه قوی ای كه كارگر نشدحربه

تو نجف نبود، من به آقای خویی گفتم در هر 
خواهید یك هفته من به شما ای كه شما میمسئله
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دهم و من بدون مطالعه و شما با مطالعه بعد مهلت می
از یك هفته بیایید بحث كنیم جلوی همه، ایشان یك 

دهم به همچنین آدمی بود. یك هفته گفتند مهلت می
ا، بروید مطالعه كنید خودتان و بدون اینكه به من شم

بگویید بعد از یك هفته یعنی بدون مطالعه دیگر، 
بیایید در جلوی همه، بیایید بحث كنیم. گفتند اگر 

زدند ها دیگر به من میطور نبودم خیلی حرفمن این
كردند با این وضعی كه ما در ما را اصلا بیرون می

 آنجا داشتیم.
مرحوم قاضی نیاوردند؟ سنگ زدند  مگر بر سر

خواندند های مسجدی كه ایشان نماز میو شیشه
شكستند و سجاده را از زیر پای او كشیدند و بعضی 
از افراد برای قتل ایشان داوطلب شدند، خواندند 

اش دیگر رفقا. این قضیه چیست؟ اینها همه
احساسات است و شما خیال نكنید كسی كه به دنبال 

كشند و ، نه! جلویش گاو و گوسفند میعقل برود
اندازند! دنیا براساس احساسات طاق نصرت می

كند جان من! همه براساس احساسات حركت می
كنند! یكی بخواهد پایش را براساس عقل حركت می
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بگذارد از فردا از نزدیكترین افراد به خود، تا 
ایستند. از نزدیكترین دورترین افراد، در قبال او می

ایستند در مقابلش، انسان باید چكار كند؟ راد میاف
رها كند؟ تابع باشد كه باخته است، تابع نباشد باید 
مقابله كند، باید در مقابل این بایستد باید در مقابل 
این بایستد با این باید یك جور صحبت كند، باید با 

آیند در مقابل آن یك جور صحبت كند تمام افراد می
 .ایستندانسان می

دانید ایراد بعد از مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می
آیی همرنگ جماعت من چی بود؟ گفتند چرا نمی

بشوی؟ صاف! خیلی صریح بگویم خدمت رفقا این 
كنم خیال نكنید كه برای من اتفاق كه عرض می

افتد گفتند باید بیایی نیفتاده؟ برای همه ما اتفاق می
یعنی چی؟  همرنگ جماعت بشوی! گفتیم جماعت

اگرجماعت یعنی مكتب آقا، خب مكتب آقا این را 
گویند نه! حرف نباید بزنید! گفتم این گوید. مینمی

بینیم یا حق است یا باطل؟ اگر حق مطالبی را كه می
است پس بنابراین خود ما باید اقبال كنیم اینكه زور 
ندارد. اگر باطل است؟ چرا نباید صحبت كرد؟ یعنی 

مقابل باطل سكوت كنم و امضا كنم و  گویید درمی
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به عنوان انتساب به این مرد بزرگ این مطالب باطل 
كنم. این ر ا تقریر كنم و تأیید كنم؟! این كار را نمی

های اول. وقتی دیدند این مسئله نشد و این جاذبه
اتفاق نیفتاد، جریان دوم پیش آمد، هی این طرف و 

ی خودش كسی آن طرف و حرف و نقل: این آقا برا
گیری كرده و راهش را شده و از سایر نزدیكان كناره

از راه پدرش جدا كرده و برای خودش یك عده را 
جمع كرده و دور خودش جمع كرده و از مسیر جدا 

شود برای ما و این مطالب هایی كه داده میشده و نامه
همه چی بود؟ این جریان دوم. حالا ما هم پنبه را 

گوشمان، یاد گرفته بودیم دیگر، كرده بودیم تو 
گفتم بالاخره یاد گرفته بودیم دیگر. من به رفقا می
فهمد كسی یك ماه با این مرد بزرگ باشد این را می

سال و دو سال و بیست سال و چهل سال نیاز به یك
ها فهمد مطلب چیه؟ گذشت از این مدتندارد می

ها كردند به مجالس، به سورگذشت. ما را دعوت می
های كردند، از یك طرف، یكی نامهدعوت می

نوشتند ای تهدیدآمیز مینوشتند نامهآمیز مینصیحت
كنیم؟ شما چه كردید؟ آبروی پدرتان را ما چه می



38 

بردید! از این مسائل. وقتی این هم نشد، مسئله سوم 
شروع شد. دیگر كسی سلام نباید بكند، دیگر كسی 

ر كسی نباید حرف ارتباط نباید داشته باشد، دیگ
بزند، دیگر كسی نباید ... این هم مسئله سوم، البته 

دانم حالا كی بیاید و فعلا كه تا اینجا چهارمش را نمی
 هایشان پشیمان هم شدند!قضیه ... البته بعد خیلی

چرا؟ به خاطر اینكه ما نخواستیم احساسات 
خودمان را ترجیح بدهیم. ما گفتیم راه خدا به جای 

واطف به جای خود، راه خدا به جای خود، خود، ع
نَسَب و حَسَب به جای خود، راه خدا به جای خود، 
رَحِم به جای خود، راه خدا به جای خود رفیق به 
جای خود، راه خدا به جای خود مسائل اجتماعی به 
جای خود، همه اینها جای خود را دارد. ما با شما 

ه در این مخلصیم ما با شما صمیمی هستیم ما با هم
دهد شاءاللَه خدا توفیق میراه، حق را بشنویم ان

رویم این كنیم. حق را نشنویم زیر بار نمیقبول می
اند آقا جان! نیاز به یاد چیزی است كه به ما یاد داده

اند. از دادن هم ندارد ولی در عین حال یاد هم داده
این مطلب كوتاه بیاییم مطلب را باختیم، ما خیال 

یم حتما باید در مرئی و منظر باشیم حتما در كنمی
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 جلو باشد قضیه.
آید سر كوچه فرمودند شخص میمرحوم آقا می

آید تو منزل ما، دست من را كشد بعد میسیگار می
فهمم من كند كه من نمیبوسد خیال میمی

بینمش. سر كوچه سر آن سه راه سیگارش را نمی
كه از دیدگان آقا آید اینجا! تو كشد بعد میآنجا می

كنی یك كاری هم بكن در خودت را مخفی می
رسد، ملكوت آقا نفهمد، دیگر آنجا زورش نمی

ملكوت دیگر دست تو نیست آن ملكوت دیگر 
توانی یك كاری بكنی، دست آقاست. ظاهر را می

این دیوارها مانع بشود این بُعد مسافت مانع بشود 
حرام  بروی آن پشت سیگار بكشی سیگار كشیدن

دهد است كسی كه سیگار بكشد عمل حرام انجام می
نظر مرحوم آقا و فتوای آقا هم همین بوده است 

كنی، وقت تو ادعای شاگردی و ارادت با مرا میآن
آیی سلامٌ كشی بعد میروی سر سه راه سیگار میمی

بوسی! برو پی كارت بچه! دست علیكم، دست را می
ی كی را گول خواهخواهی ببوسی؟ میچی می

خواهی گول بزنی؟ خودت را داری بزنی؟ آقا را می
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زنی! زنی! تخیلات خودت را داری گول میگول می
خواهی بیند! چند تا پُك هم زدی، میآقا كه می

بشماریم واسه خودت، سی تا پُك زدی، ها! 
 خواهی به تو بگوید؟می

این چیست؟ این سلوك سلوك ظاهر است. آن 
سلوك سلوك عقلانی است، او آقا را دیدن، نیاز به 
آقا ندارد غیر آقا ندارد. وجدان خودت، خدای 
خودت، اشراف ولایت بر تمام وجود خودت كفایت 

كند، حتما باید یك نفر مثل عمود هفتاد متر می
كه خودت جلویت بایستد تا بترسی؟ یا نه، همین

كنی در تحت اشراف ولی قرار داری ولی ساس میاح
السّلام قرار داری، چطور دیگر عالم امكان امام علیه

توانیم ما چشممان را ببندیم؟ منتها بنده خدا، امام می
زمان چون هنوز امر به ظهور نیامده فعلا در پس پرده 
غیبت است. و الّا وقتی بیاید، امام زمان به اندازه سر 

ن كه الان هست مقامش بالاتر نخواهد سوزنی با ای
رفت، خیال نكنیم، همین است. همینی كه الان است 
همین اشرافی كه دارد همین ولایتی كه دارد همین 
سیطره بر نفوسی كه دارد همینی كه الان به شما 
عرض كردم از تك تك ما به خود ما و پلك زدن خود 
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ظهورش تر است. این امام زمان، موقع ما به ما نزدیك
هم همین است منتها آن موقع ظهور پیدا كرده. تا 

دیدیم حالا یك آقایی حالا ما در میان خودمان نمی
هم این كنار نشسته به نام امام زمان، فقط همین، هیچ 

كند؟ یك سر سوزن كند چه تفاوتی میفرقی نمی
مقام امام زمان در موقع ظهور بالاتر نیست، یك سر 

تر نیست، همین. مهم ما سوزن، یك سر میل بالا
گوییم حالا كه امام زمان آمده شویم ما میعوض می

پس حالا باید به حرفش گوش داد! حالا كه آمده باید 
گوش داد حالا كه در كنار ما نشسته باید گوش داد! 

گذارند آیند و عالمند و عمامه میهمین افرادی كه می
یدن كنیم كه سیگار كشو در مجلس با آنها بحث می

آورند حرام نیست. حرام است هزار و یك دلیل می
گذارند توی آید سیگارها را میاما امام زمان كه می

جیبشان، خب حلال است بكش دیگر! نه نه جلوی 
شود كشید، شاید شبهه داشته باشد، شاید امام نمی

حضرت ناراحت بشود! همین هم حالا هست، چه 
ستیم، ما هم تفاوتی كرد؟ پس ما هم تو احساسات ه

اجتهادمان اجتهاد احساسی است! ما هم فتوایمان 
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فتوای احساسی است! ما هم نظراتمان نظرات 
های هایمان دیدگاهاحساسی است! ما هم دیدگاه

شود احساسی. مگر احساسی است تمام اینها می
را كه خدا دستش را بگیرد آن دیگر حرفی در كسی

حالا یك كسی كنیم آن نیست. ما كسی را متهم نمی
نیست نیست. آن كسی كه هست باید به فكر بیفتد 
آن كسی كه هست باید متوجه باشد. این علوم و این 

آید به كمك عقل، عقل این علوم را تجربه می
آید ها میگیرد در بزنگاهگیرد و این تجربه را میمی

 بندد.كند، به كار میاو را در اینجا اعمال می
كه راجع به مسئله مهم و  امروز من قصد داشتم

ملاك برای كیفیت تأثیر سلوك عقلانی و اختلافش 
با سلوك ظاهر خدمت رفقا عرائضی عرض كنم اما 

طوری كه رفقا لابد متوجه شدند حالم مساعد همان
نیست و امیدواریم كه اگر توفیق خداوند شامل حال 

شاءاللَه برای مجلس بعد عرائض را ما بشود ان
 دهیم.امه میخدمت رفقا اد

 اللهَم صل علی محمد و آل محمد


